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تأثير انقلاب‌هاي عربي بر تقابل استراتژكي ايران وامركيا  

 مصطفي ملكوتيان1
آرش بيدالله خاني2 
علي‌اصغر ستوده3

       تاریخ دریافت:1390/10/25              تاریخ پذیرش نهایی:1390/11/16

چيكده
خاورميانه از جايگاه و اهميت ويژه‌اي در نظام جهاني برخوردار است. تحولات اخير 
معادلات  در  تأثير شگرفي  ژئوراهبردي،  منطقه  اين  در  ديني(  مردمي‌ـ  )جنبش‌هاي 
نظام جهاني، به ويژه منطقه‌اي داشته است. متأثر از تحولات اخير، جايگاه راهبردي 
امركيا به عنوان هژمون با منافع ملي در گستره جهاني و جمهوري اسلامي ايران به 
عنوان قدرت منطقه‌اي، دچار تغيير و تحولات زيادي شده است. اين پژوهش به دنبال 
بررسي و تجزيه و تحليل تأثير اين تحولات در وزن و جايگاه راهبردي ايران و امركيا به 
عنوان دو رقيب راهبردي در خاورميانه است. يافته‌هاي اين پژوهش بر اين مبناست كه 
تحولات اخير در راستاي شكل‌گيري حكومت‌هايي مردمي‌ـ ديني با محوريت اسلام در 
جريان است. با توجه به ماهيت مردمي ‌ـ اسلامي اين انقلاب‌ها، جايگاه و وزن راهبردي 
ايران در منطقه )با توجه به اهداف و ماهيت نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران( رو 
به فزوني است و در نتيجه، قدرت جمهوري اسلامي ايران در منطقه تقويت خواهد شد؛ 
در مقابل، جايگاه و وزن راهبردي امركيا در منطقه در حال نزول است كه در نتيجة 

آن، روند هژموني‌گرايي امركيا در منطقه افول پيدا خواهد كرد. 

واژگان كليدي
بيداري  خاورميانه،  استراتژكي،  وزن  هژموني‌گرايي،  امركيا،  ايران،  اسلامي  جمهوري 
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مقدمه 
خاورميانه همواره جايگاهي ويژه‌ در معادلات نظام جهاني داشته است. منابع انرژي‌هاي 
فسيلي، گسترش اسلام سياسي و جايگاه ارتباطي، اين منطقه را به منطقه‌اي مهم و 
ژئواكونومكي، ژئو استراتژكي و ژئوپوليتكيي تبديل كرده است. تأثيرگذاري تحولات 
خاورميانه در معادلات نظام بين‌الملل، همواره توجه قدرت‌هاي بزرگ جهاني و منطقه‌اي 
را به تحولات اين منطقه جلب كرده است. اين قدرت‌ها مداوم براي كنترل و مديريت 
اين تحولات در راستاي راهبرد كلان خويش در نظام جهاني و منطقه‌اي كوشيده‌اند. 

بعد از فروپاشي نظام دوقطبي، امركيا به عنوان هژمون نظام بين‌الملل، راهبردي 
كشور  اين  كلان  راهبرد  راستاي  در  كه  كرده  پيگيري  خاورميانه  منطقه  در  را  ويژه‌ 
جمله  از  است.  جهاني  نوين  نظم  محور  بر  بين‌الملل(  نظام  در  )هژموني‌گرايي 
سياست‌هاي كلان اين كشور در اين منطقة ژئوراهبردي مي‌توان به راهبرد گسترش 
انقلاب  ديني  حكومت  الگوي  با  تقابل  )در  دموكراسي  ليبرال ‌ـ  ارزش‌هاي  و  اصول 
اسلامي ايران( در قالب طرح‌هايي مثل خاورميانه بزرگ اشاره كرد. بعد از وقوع انقلاب 
اسلامي، جمهوري اسلامي ايران نيز راهبرد خاصي را در منطقه دنبال كرده است كه 
بر اساس شكل‌گيري خاورميانه‌اي جديد بر محور استقلال همه‌جانبه كشورهاي منطقه 
و در نتيجه، كاهش نفوذ قدرت‌هاي بزرگ از جمله امركيا در منطقه است. مجموعه 
راهبردهاي دو كشور مذكور در خاورميانه و هم‌چنين معادلات قبلي منطقه‌اي )اوضاع 
سياسي، فرهنگي و نظامي در قالب اتحادها و...( وزن و جايگاه راهبردي اين دو كشور 
را در منطقه رقم زده است. اما با وقوع تحولات اخير در خاورميانه معادلات جديدي 
به وجود آمده است كه تقابل راهبردي ايران و امركيا را نيز به طرزي شگرف متأثر 
خواهد كرد؛ زيرا معادلات جديد باعث بالا رفتن وزن راهبردي كي بازيگر و كاهش 

وزن راهبردي ديگري خواهد شد. 
با توجه به مسأله مطرح‌شده )تبيين اثر روند تحولات اخير بر شكل‌گيري معادلات 

جديد( اساس اين پژوهش بر محور پاسخگويي به دو سؤال اساسي ذيل است: 
‌1. جهت و روند تحولات اخير در چه جهتي است؟

2. تحولات اخير چگونه بر شكل‌گيري معادلات جديد و وزن و جايگاه راهبردي 
آينده دو كشور امركيا و ايران در منطقه تأثيرگذار خواهد بود؟ 

براي پاسخگويي به سؤال‌هاي مطرح‌شده، اين پژوهش در پي بررسي اين فرضيه 
است: به موازات جهت‌گيري تحولات اخير منطقه به سوي شكل‌گيري حكومت‌هايي بر 
مبناي مردمي‌ـ ديني، از نفوذ ايالات متحده به عنوان قدرت هژمون در منطقه كاسته 
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خواهد شد و نقش جمهوري اسلامي ايران در جايگاه كشوري كه راهبرد كلان آن بر 
محور خاورميانه‌اي عاري از نفوذ قدرت‌هاي بزرگ است، افزايش خواهد يافت. 

نتيجه،  در  و  اخير  تحولات  جهت‌گيري  تحقيق  اين  در  مستقل  متغيّر  واقع،  در 
شكل‌گيري معادلات جديد و متغير مستقل افزايش يا كاهش وزن و جايگاه راهبردي 

دو كشور مذكور در معادلات جديد منطقه‌اي است. 

‌1. چارچوب نظري
درك عملكرد بين‌المللي امركيا بدون توجه به رهبري‌طلبي جهاني اين كشور بسيار 
رفتارهاي  بروز  باعث  متحده،  ايالات  رهبري‌طلبي  همراه  به  برتري  اين  است.  دشوار 
منحصر به فرد و متفاوت امركيا از ساير دولت‌ـ ملت‌هاي نظام بين‌الملل مي‌شود؛ از 
اين رو، ضروري به نظر مي‌رسد تحليل عملكرد بين‌المللي امركيا در چارچوب نظريه 
هژموني صورت گيرد. مقاله حاضر، براي درك سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران 
خود را به اين چارچوب نظري وابسته نمي‌داند و انتخاب اين ابزار، به منظور توضيح 

قدرت‌طلبي و رهبري‌طلبي ايالات متحده انتخاب شده است. 
و  هژمون‌گرايي  براساس  نه  راهبردي  كشوري  عنوان  به  ايران  اسلامي  جمهوري 
قدرت‌طلبي مادي و استعماري، بلكه به عنوان كي كشور مسلمان و براساس پيشرفت‌هاي 
موجود در زمينه‌هاي مختلف بعد از انقلاب اسلامي به كي قدرت فرامنطقه‌اي تبديل 
شده و اين عامل به طور حتم، نظام نابرابر و ناعادلانه بين‌المللي و هم‌چنين قدرت‌هاي 
هژمون آن را به چالش كشيده است. بر همين اساس، مقاله حاضر بدون اينكه در زمينه 
ابزار نظري تعهدي به مفاد چارچوب تحليلي نظريه هژمونكي داشته باشد، اين تئوري 
را براي توضيح و به اثبات رساندن افول قدرت هژمونكي امركيا و متعاقب آن، افزايش 
قدرت منطقه‌اي و بين‌المللي ايران، تقابل آن با قدرت هژمونكي امركيا و به چالش 

كشيدن نظام نابرابر و ناعادلانه بين‌المللي به كار مي‌برد. 

الف( هژموني؛ تعاريف و مفاهيم
واژه هژموني از زبان يوناني گرفته شده و به معناي رهبري است. در روابط بين‌الملل، 
ضرورتاً  رهبري  واقع،  در  دولت‌هاست.  از  گروهي  رهبري  وضعيت  يا  رهبر  هژمون، 
درجه‌اي از نظم و سازمان اجتماعي را مفروض مي‌گيرد كه در آن كي واحد، نقش 
نفوذي  به  را  هژموني  برخي   .)Ikenberry, 2011: 96( مي‌گيرد  عهده  به  عمده‌تري 
اطلاق ميك‌نند كه كي قدرت بزرگ مي‌تواند در نظام بين‌الملل بر ساير كشور‌ها اعمال 
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كند و ميزان اين نفوذ از رهبري تا سلطه در نوسان است )بيليس و اسميت، 1383:363(. 
رقابت  آن  در  كه  وضعيتي  كرده‌اند:  اشاره  قدرت  توازن  عدم  وضعيت  به  نيز  برخي 
قرار  اول  درجه  در  قدرت  كي  كه  است  نامتوازن  قدري  به  بزرگ  قدرت‌هاي  ميان 
مي‌گيرد و در نتيجه، مي‌تواند قواعد و اميال خود را در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، 
به طور كلي مي‌توان   .)Ibid: 97( نظامي، ديپلماتكي و حتي فرهنگي تحميل كند 
هژموني را به عنوان رهبري نظام جهاني توسط كي كشور در ابعاد نظامي‌ـ امنيتي، 
سياسي‌ـ ايدئولوژكيي و اقتصادي قلمداد كرد. در ذيل معنا و مفهوم هژموني از ديدگاه 

مكتب‌هاي ليبراليسم، رئاليسم ماركسيستي و انتقادي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 

و  ليبراليسم  نئو  بر  )تأيكد  هژموني  مفهوم  از  رئاليستي  و  ليبراليستي  برداشت  ‌ـ 
نئورئاليسم(

نظرية ثبات هژمونكي نخستين‌بار در سال 1973 توسط چارلز يكندلبرگر1 )از مكتب 
ليبراليسم( در كتابي با نام جهان در ركود؛ ‌1939ـ 1929، مطرح شد و سپس مورد 
توجه نظريه‌پردازان و مكتب‌هاي ديگر )رئاليست‌ها، مكتب انتقادي و غيره( در حوزه 
روابط بين‌الملل قرار گرفت. وي در اين كتاب مدعي شد در نظام بين‌الملل كه بازيگران 
آن درصدد تأمين منافع كوتاه‌مدت خود هستند، برخلاف نظام رقابتي مد نظر آدام 
اسميت، تلاش بازيگران به خودي خود باعث ارتقاي رفاه و منافع اقتصادي همة آنها 
)روكيرد  هژمونكي  ثبات  نظرية  براساس   .)Kindleberger, 1973: 288( نمي‌شود 
اقتصاد  رونق  و  بين‌المللي  ثبات  استدلال مي‌شود كه حفظ  اين‌گونه  نئوليبراليستي( 
آزاد منوط به وجود قدرتي مسلط و غالب است. اين قدرت هژمون با ايجاد رژيم‌هاي 
بين‌المللي و وادار كردن ساير بازيگران به تبعيت از اصول، قواعد و هنجارهاي آنها، 

ثبات جهاني و تداوم اقتصاد آزاد را تضمين ميك‌ند )عسگرخاني، 201:1383(. 
نظرية ثبات هژمونكي مورد توجه صاحب‌نظران حوزة اقتصاد سياسي بين‌الملل قرار 
گرفت. در واقع، نظريه‌پردازان با نقد اين نظريه، هر كي ابعاد جديدي به آن افزودند. 
اين‌گونه  هژمونكي  ثبات  نظرية  تبيين  در  نئورئاليست‌ها(  نحله  )از  گيلپين2  رابرت 
استدلال ميك‌ند كه دوره‌هاي صلح و ثبات نسبي نظام بين‌الملل در قرون نوزدهم و 
بيستم ناشي از هژموني بريتانيا و پس از آن امركيا بوده است. گيلپين ابعاد جديدي به 
نظرية ثبات هژمونكي يكندلبرگر اضافه كرد. وي به مسأله مشروعيت هژموني پرداخته 

1. Charles P. Kindleberger
2. Robert Gilpin
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از نياز براي ايجاد ثبات بين‌المللي  و بر اين باور است كه هژموني در عين حال كه 
نشأت مي‌گيرد، بر باور ساير بازيگران به ويژه قدرت‌هاي بزرگ ديگر به مشروعيت هژمون 
مبتني است. در واقع، اگر ساير كشورها به اين نتيجه برسند كه هژمون بيشتر به نفع خود 
 .)Gilpin, 1981: 63( و به ضرر ديگران عمل ميك‌ند، ثبات هژمونكي متزلزل مي‌شود
اين دو جريان، به ويژه رئاليسم در تعريف هژموني، بر عناصر ملموس‌تري چون قدرت 
اقتصادي و قدرت نظامي تأيكد ميك‌نند. به طور كلي، از منظر رئاليستي‌ـ ليبراليستي، 
هژمونكي نظامي است كه در آن توزيع قدرت به گونه‌اي نابرابر است كه كي دولت 
ابرقدرت نقش هژمون را بازي ميك‌ند. اما اينكه امور حساس بين‌الملل از جمله ثبات 
اقتصادي و امنيتي تا چه حد تابع قدرت و قابليت‌هاي هژمون است، بحثي است كه 

رئاليست‌ها و ليبراليست‌ها موضع مشتركي در مورد آن ندارند. 

‌ـ برداشت‌هاي ماركسيستي از مفهوم هژموني
تأثير  تحت  سياسي،  اقتصاد  در  هژموني  مفهوم  از  ماركسيست‌ها  برداشت 
مفروضه‌هاي كلي ماركس درباره سرمايه‌داري است. از اين منظر، نيروهاي بنياديني 
نيروهايي هستند كه  قرار مي‌دهند، همان  تأثير  تحت  را  اقتصاد سياسي جهاني  كه 
اين عرصه  به وجود مي‌آورند. عملكرد دولت‌ها در  را  نابرابر  مبارزه طبقاتي و توسعه 
منعكسك‌ننده كم و يكف توسعه سرمايه‌داري و تناقضات دروني آن است. بحث در 
مورد هژموني بدون شناخت و درك نظام سرمايه‌داري جهاني بيهوده است. آنچه در 
هستي‌‌‌شناسي ماركسيستي معيار تحليل قرار مي‌گيرد، طبقات و نوع روابط طبقاتي 
است كه شكل‌گيري آنها به نوعي، نتيجه منطق سرمايه‌داري است. در همين زمينه، 
ماركسيست‌ها در تحليل هژموني، بيش از هر چيز بستر طبقاتي هژمون را مد نظر قرار 

 .)‌Keohane, 1984: 3-4( مي‌دهند
نظريه‌پردازي  جهاني  عرصه  در  هژموني  مورد  در  كه  ماركسيست‌هايي  ميان  از 
اقتصاد سياسي بين‌الملل بيشتر قابل توجه است: نظام  ادبيات  كرده‌اند، دو نحله در 
جهاني و نوگرامشيسم. در فهرست سخنگويان اصلي اين دو نحله، به ترتيب نام‌هاي 
قسمت،  اين  در  مي‌خورد.  چشم  به  بيشتر  كاكس2  رابرت  و  والرشتاين1  ايمانوئل 

ديدگاه‌هاي كاكس بررسي مي‌شود. 
با  انتقادي(  )مكتب  كاكس  رابرت  هژمونكي،  ثبات  نظرية  تكاملي  سير  ادامة  در 

1. Immanuel Waller stein
2. Robert Cox
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نظرية  به  جديدي  ابعاد  آنتونيوگرامشي،  ديدگاه‌هاي  در  هژموني  مفهوم  از  استفاده 
كه  گرامشي  مدنظرِ  هژموني  مفهوم  اخذ  با  كاكس  واقع،  در  افزود.  هژمونكي  ثبات 
اساساً براي تبيين شرايط سلطة داخلي مطرح شده بود، اين برداشت از هژموني را به 
عرصة بين‌الملل تسّري داد )Bromly, 1991: 44(. وي در تبيين ثبات هژمونكي، 
براي ارادة شركا و ساير بازيگران نظام هژمونكي در ايجاد نظام مؤثر، نقش مهمي قائل 
است. بر اين اساس، رهبري هژمونكي امركيا پس از جنگ جهاني دوم مبتني بر كي 
اجماع كلي در حوزة آتلانتكي شمالي و بعدها ژاپن در باب حفظ و تداوم سرمايه‌داري 
بين‌المللي در مقابل سوسياليسم يا الگوهاي سرمايه‌داري ملي شبه‌خودكفا بوده است. 
در واژگان گرامشي، اين اجماع را مي‌توان پذيرش الگوي هژموني امركيا قلمداد كرد 

 .)Cox,1981:153(
افكار رابرت كاكس درباره هژموني نيز گرچه مشابه والرشتاين است، به نوعي رنگ 
و بوي ماركسيستي دارد، اما در مقايسه با افكار والرشتاين، داراي چارچوبي متفاوت 
است. وي به نوعي افكار گرامشي را درباره هژموني به بعد جهاني تسري داده است، 
هرچند خود گرامشي نيز به صورت خيلي محدود به تبعيت منطقي روابط بين‌الملل از 

»روابط بنيادين اجتماعي« اشاره كرده بود. 
روابط  روكيرد‌هاي  در  تفاوت‌هايي كه  رغم  به  نظر مي‌رسد  به  نگاه كلي،  در كي 
مفهوم  مورد  در  آنها  كلي  برداشت  دارد،  وجود  هژموني  مفهوم  به  نسبت  بين‌الملل 
هژموني همسان است. همگي انگلستان قرن 19 و ايالات متحده قرن 20 را مصاديقي 
از قدرت‌هاي هژمون مي‌دانند كه موفق شدند كي هژموني بين‌المللي به رهبري خود 
تشيكل دهند. هم‌چنين هژموني بين‌المللي را وضعيتي مي‌دانند كه در آن كي قدرت 
مسلط در مقام هژمون قواعد و چارچوب‌هاي رفتاري دولت‌ها يا طبقات تحت هژموني 
را تجويز ميك‌ند. اين قدرت مسلط به لحاظ اقتصادي بالاترين رتبه را دارد؛ به لحاظ 
برخوردار  هژمونكي  نظم  و  امنيت  برقراري  براي  فشار  اهرم‌هاي  قوي‌ترين  از  نظامي 
از  مجموعه‌اي  يا  چارچوب  كي  مروج  نيز  ايدئولوژكي   – سياسي  لحاظ  به  و  است 
قابليت‌ها كي  اين  بين‌الملل است.  چارچوب‌هاي فكري جذاب و پرطرفدار در سطح 
كل واحد را تشيكل مي‌دهند، به‌گونه‌اي كه وجود همه آنها براي رسيدن به موقعيت 
ابرقدرتي  به عبارت كوتاه، موقعيت هژموني جهاني، موقعيت  هژموني ضروري است. 

مقبول در سطح جهاني است. 
شامل  تلفيقي،  روكيردي  از  خود،  اصلي  سؤالات  به  پاسخ  براي  حاضر  پژوهش 
نگرش‌هاي واقع‌گرايي، نئوليبرال و انتقادي به هژموني استفاده ميك‌ند، زيرا هر كدام 
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از اين نگرش‌ها قدرت تبيينِ بخشي از هژموني امركيا و تحول آن را دارند. نگرش‌هاي 
واقع‌گرايي و نئوليبرال به هژموني، مي‌تواند شرط توانمندي مادي و اراده هژمون براي 
تبديل شدن به رهبر جهاني و ديدگاه انتقادي كاكس مي‌تواند تداوم هژموني بر مبناي 

ايدئولوژي مشروعيت‌بخش را تبيين كند. 

در  همه‌جانبه  هژموني‌گرايي  قالب  در  امركيا  متحده  ايالات  كلان  راهبرد   .‌2
نظام جهاني و خاورميانه

ايدة تحقق رهبري جهاني امركيا از بدو تأسيس اين دولت – ملت در ذهن دولت‌مردان 
امركيايي وجود داشته است. در همين زمينه، گديس سياست عمومي ايالات متحده 
تلاش  بر  تاكنون  مونرونه،  خارجة جيمز  امور  وزير  آدامز،  كونينسي  زمان جان  از  را 
وارن كوهن1   .)Gaddis, 2004: 101( براي تحقق و حفظ هژموني مبتني مي‌داند 
از رؤساي جمهور  بيستم، هر كي  قرن  ابتداي  از  نشان مي‌دهد كه  تحقيق خود  در 
ايالات متحده به طريقي اميال هژمونكيي را تعقيب كرده‌ و به دنبال تحقق رهبري 
امركيا بوده‌اند. اين حركت به ويژه از زمان مك يكنلي2 )‌1901ـ 1897(، شروع شد 
3)‌1913ـ  هواردتافت  ويليام  )‌1909ـ 1901(،  روزولت  تئودور  زمان  در  ترتيب  به  و 
1909( و سپس وودرو ويلسون )‌1921ـ 1913( ادامه پيدا كرد. او استدلال ميك‌ند 
حتي اصول چهارده گانة ويلسون نيز با هدف رهبري جهاني امركيا تدوين شده بود 

 .)Cohen, 2003: 45(
عرصه  وارد  فعالانه  متحده  ايالات  كه  بود  اول  جهاني  جنگ  جريان  در  اولين‌بار 
البته در آغاز جنگ، دولت حاكم تحت رياست وودرو ويلسون4  سياست جهاني شد. 
رسماً اعلام بي‌طرفي كرد و اكثر مردم نيز خواهان چنين سياستي بودند. اما عواملي 
چون تحركيات ضدامركيايي آلمان و نگراني از احتمال شكست متفقين، امركيا را از 
سال 1917 به نفع متفقين وارد جنگ كرد. دخالت امركيا در سرنوشت جنگ بسيار 
مؤثر بود. پس از جنگ نيز دولت ويلسون با اعلام طرحي چهارده ماده‌اي، فعالانه در 
موضوع صلح دخالت كرد. در جريان جنگ جهاني دوم نيز ايالات متحده موضعي مشابه 
از جنگ  دور  را  كوتاهي خود  مدت  روزولت5  فرانكلين  دولت  كرد.  اتخاذ  اول  جنگ 

1. Warren I. Cohen
2. McKinley
3. William Howard Taft
4. Woodrow Wilson
5.  Franklin Roosevelt
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لغو تحريم  براي  را  از متفقين موافقت كنگره  براي حمايت  بعد،  نگه داشت. در گام 
تسليحاتي به دست آورد و در نهايت، عملًا وارد جنگ شد. در اين جنگ نيز امركيا 
نقش ناجي را داشت و در رقم خوردن سرنوشت جنگ به نفع متفقين بسيار مؤثر واقع 
شد. دولت امركيا بعد از ورود به جنگ جهاني دوم به طور كلي، از سياست انزواگرايي 
خداحافظي كرد و در مقام كي قدرت ذي‌نفع در عرصه جهاني فعالانه به جهت‌دهي 

تحولات سياست بين‌الملل پرداخت. 
از طرف‌هاي  اتحاد جماهير شوروي ‌]سابق[ در مقام كيي  اما  يافت،  پايان  جنگ 
فقط  نه  ديگر  برهه،  اين  در  ميك‌رد.  تهديد  به شدت  را  ليبرال  جهان  جنگ،  پيروز 
نيمك‌ره غربي، بلكه مناطق ديگري چون اوراسيا در كانون توجه امركيايي‌ها قرار گرفتند 

 .)Leffler, 2000: 124( و تحولات آنها با امنيت ملي امركيا پيوند خورد
با آغاز دوره جنگ سرد به تدريج، ابعاد فراسرزميني راهبرد امنيتي ايالات متحده 
پررنگ‌تر شد. مداخله‌گرايي توسعه‌طلبانه اتحاد شوروي ]سابق[ با حمايت از نيروهاي 
به  نسبت  پيش  از  بيش  را  امركيايي‌ها  ديگر،  در كشور‌هاي  به شوروي  متمايل  چپ 

 .)‌Ibid: 124- 125( تحولات داخلي ساير كشور‌ها حساس كرد
تحليل‌گران بسياري انتظار داشتند كه با فروپاشي اتحاد شوروي و پايان جنگ سرد 
از شدت مداخله‌گرايي امركيايي‌ها كاسته و حساسيت آنها مثل قبل از جنگ جهاني 
راهبرد  در  مداخله‌گرايي  از  موج جديدي  بلكه  نشد،  نه‌تنها چنين  اما  دوم كم شود. 
امنيتي اين كشور جريان يافت و در مدت كوتاهي، كشور‌هاي مختلفي به شيوه‌هاي 
متفاوت هدف رفتار‌هاي مداخله‌گرايانه امركيا قرار گرفتند. سياست خارجي نوين امركيا 
بعد از جنگ سرد، بر راهبرد امنيتي نوين استوار شده كه طبق آن، امنيت ملي امركيا 
با تحولات جاري در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، امنيتي در گستره جهاني 
پيوند خورده است. ]لذا[ براي حل چالش‌هاي پيش رو از شيوه مداخله استفاده ميك‌ند 
)‌Antizzo, 2010: 12- 14(. در اين زمينه، كشور‌هاي متعدّدي از جمله: عراق، ايران، 
ليبي، سوريه، كره شمالي، يوگسلاوي، سومالي، سودان، ونزوئلا،‌هائيتي، و افغانستان به 

اشكال مختلف با رفتار‌هاي مداخلانه‌جويانه و تحريمي ايالات متحده مواجه شده‌اند. 

الف( جايگاه خاورميانه در روند هژموني‌گرايي امركيا
خاورميانه همواره كيي از حوزه‌هاي منافع و امنيت ملي امركيا بوده است. اين امر در 
سال‌هاي بعد از جنگ سرد، از اهميت بيشتري برخوردار شد و دولت امركيا تمركز 
فراگيرتري نسبت به اين منطقه از خود نشان داد. نماد چنين فرايندي را مي‌توان در 
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ارتباط با دكترين كلينتون، دكترين جورج بوش و هم‌چنين دكترين اوباما مورد بررسي 
قرار داد. جورج بوش پدر در سال 1991، مسأله مربوط به نظم نوين جهاني را عمدتاً در 
ارتباط با خاورميانه به كار گرفت. اين عبارت بعد از حمله نظامي امركيا به عراق به كار 
گرفته شد. بيل كلينتون در سال 1993، بحث مربوط به گسترش ليبرال دموكراسي 
را در ارتباط با خاورميانه تبيين كرد و جورج بوش پسر هم در ژانويه 2002، مسأله 
مربوط به جنگ پيش‌دستانه را تابعي از تحولات خاورميانه و واكنشي نسبت به روند 
خاورميانه بيان كرد (Wickham, 20011: 13). اين مسأله را هم مي‌توان به مواضع 
دارد،  امركيا  تأثيري منفي در هژموني  به تحولات جديد خاورميانه كه  نسبت  اوباما 

تعميم داد. 
نقل  و  راهبردي حمل  و شاه‌راه  بين‌الملل  خاورميانه در جايگاه چهارراه سياست 
داشته  غربي  كشورهاي  براي  فراواني  اهميت  همواره  انرژي،  منابع  و  كالا  ترانزيت  و 
در  خاورميانه  منطقه  ژئواستراتژكي  و  ژئواكونومكي  ژئوپوليتكي،  موقعيت  است. 
پيش‌برد طرح‌هاي راهبردي غرب به ويژه امركيا جايگاه منحصر به فردي داشته است و 
قدرت‌هاي بزرگ هميشه منافع مهمي را براي خودشان در اين منطقه از جهان متصور 
رشد  دليل  به  مي‌رسد  نظر  به  اين،  وجود  با   .)Feigenbaum, 2011: 35( بوده‌اند 
فزاينده مصرف انرژي، به ويژه در كشورهاي صنعتي اروپايي و امركيا، كيي از عوامل 
اين منطقه در سياست كشورهاي  منزلت  روزافزون  ارتقاي  و  يافتن  اهميت  مهم در 
منطقه شده  تحولات  مقابل  در  آنها  موجب حساسيت  كه  امركيا  به خصوص  غربي، 
است، وجود منابع غني نفت و گاز و شريان‌هاي اصلي جريان انتقال انرژي به سمت 
و  اقتصادي  امور سياسي،  امركيا در  باعث مداخلات دولت  است. همين مسأله  غرب 
امنيتي‌ـ نظامي كشورهاي اين منطقه شده است. اين امر نمود هژموني‌گرايي امركيا 
اقتصاد  مي‌تواند  خاورميانه  انرژي  منابع  بر  تسلط  با  امركيا  زيرا  است  خاورميانه  در 
كشور‌هاي رقيب در نظام بين‌الملل مثل: چين، هند، اتحاديه اروپا و غيره را به خود 

.)‌Noël, 2006: 5- 6( وابسته كند
خاورميانه حدود 66 درصد از ذخاير اثبات‌شده نفت جهان را در خود جاي داده و 
هم‌چنين داراي منابع گازي مهمي است. لذا از جايگاه ويژه‌اي در حوزه امنيت انرژي، 

 .)Feigenbaum, 2011: 37( به ويژه امنيت انرژي ايالات متحده برخوردار است
از طرفي، رشد اسلام سياسي و الگو گرفتن كشور‌هاي خاورميانه از الگوي انقلاب 
اسلامي در ايران مي‌تواند چالشي جدي براي هژموني‌گرايي امركيا در خاورميانه در بعد 
سياسي‌ـ ايدئولوژكيي باشد. به همين علت، اين منطقه مهم از جهان اهميت ويژه‌اي در 
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دستگاه سياست‌گذاري خارجي امركيا دارد و باعث شده كه امركيا به عنوان كي قدرت 
نشان  واكنش  منطقه  اين  تحولات  به  در گستره جهاني  ملي  منافع  با  بزرگ جهاني 
دهد و سعي در مديريت و كنترل تحولات اين منطقه راهبردي از جهان داشته باشد، 
زيرا كنترل اين منطقه توسط ايالات متحده نقش ويژه‌اي در ادامه روند هژموني‌گرايي 
سياسي‌ـ ايدئولوژكي امركيا بر نظام بين‌الملل و خاورميانه ايفا ميك‌ند. راهبرد سياسي 
‌ـ ايدئولوژكي امركيا در خاورميانه، گسترش به اصطلاح ليبرال دموكراسي در كشور‌هاي 
منطقه است كه اين راهبرد را همواره بعد از جنگ سرد در خاورميانه دنبال كرده است. 
 علاوه بر اين، تعهد و التزام غربي‌ها به حفظ و برقراري امنيت اسرائيل مسأله‌اي است 
كه اهميت خاورميانه را براي امركيا بيش از پيش افزايش مي‌دهد. در كنار اين مسائل 
به كشورهاي  تسليحات و جنگ‌افزارهاي مدرن  فروش  نظامي،  و  تجاري  همكاري‌هاي 
عربي در راستاي پروژه ايران‌هراسي، وجود پايگاه‌هاي نظامي امركيا در منطقه، محدود 
توجه  افزايش  موجب  كه  هستند  عواملي  جمله  از  ايران  راهبردي  نفوذ  حوزه  كردن 
ايالات متحده به تحولات اين منطقه شده است )Guirguis, 2011, 54(. به طوركلي، 
راهبرد كلان امركيا در خاورميانه را بعد از جنگ سرد مي‌توان در قالب ه‍‍ژموني‌گرايي 

همه‌جانبه مورد بررسي قرار داد كه در محور‌هاي زير خلاصه مي‌شود: 
1. تسلط بر منابع انرژي خاورميانه و تضمين جريان آزاد انرژي به بازار‌هاي جهاني 

)هژموني‌گرايي اقتصادي(؛
2. حفظ و برقراري امنيت اسرائيل به عنوان شركي راهبردي منطقه‌اي، عادي‌سازي 
از حكومت‌هاي  و حمايت  فلسطين  مسأله  بر سر  عربي  با كشور‌هاي  اسرائيل  روابط 

اقتدارگرا و هم‌پيمان خود،  )ه‍ژموني‌گرايي امنيتي‌ـ نظامي(؛
3. جلوگيري از گسترش و ترویج  اسلام سياسي با سياست اشاعه ارزش‌هاي 
ايدئولو‍ژكي(                                                      سياسي‌ـ  )هژموني‌گرايي  خاورميانه  منطقه  در  دموكراسي  ليبرال 

 .(U. S  Department of Defense (DOD), February2011)

ب( راهبرد امركيا در خاورميانه در قبال ايران  
در سطح كلان، سياست‌هاي راهبردي امركيا در تقابل جنگ نرم با ايران در منطقه 
ژئواستراتژكي خاورميانه، حول پنج محور اساسي مي‌چرخد: القاي اسلام‌هراسي، القاي 
ايران‌هراسي  القاي  انقلاب اسلامي و  از  القاي ترس  القاي سني‌هراسي،  شيعه‌هراسي، 
)‌Zakaria, 2008: 59- 63(. براي مثال، طرح هلال شيعي در محور شيعه‌هراسي، 
نشان دادن چهره‌اي خشن از اسلام در اسلام‌هراسي و انتشار اخبار كذب درباره ساختن 
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بمب اتمي توسط ايران در محور ايران‌هراسي قرار مي‌گيرد. نشان دادن چهره‌اي بد از 
سني‌ها در نگاه شيعيان، نيز در محور سني‌هراسي قابل تحليل است. در كنار اين پنج 
سياست، ارائه تصويري زيبا و مدينه فاضله از تمدن غرب و زندگي غربي نيز در دستور 

كار آنها قرار دارد. 
است. هدف محوري  نرم  پرچم‌دار جنگ  امروز  دنياي  امركيا در  به رهبري  غرب 
بين‌المللي،  در حوزه  است.  بررسي  قابل  ملي  و  بين‌المللي  دو حوزه  در  آنها  اصلي  و 
كنترل ژئوپوليتكيي و ژئواستراتژكي را دنبال ميك‌نند. در دل اين هدف نهايي، حذف 
و  اتحاد  از  ممانعت  نيز  و  آن  و جهاني‌سازي  غرب  تمدن  چالش‌گرا، حفظ  نظام‌هاي 
از  آنها  اصلي  هدف  بالاتر؛  در سطح  دارد.  قرار  اسلامي  و  مخالف  كشور‌هاي  انسجام 
 ،)Zakaria, 2008: 58( بين بردن نظام‌هايي هم‌چون جمهوري اسلامي ايران است
زيرا اين نظام ومدل زندگی ارائه شد و فلسفه سياسي آن را كه بر اسلام مبتني است، 
فرهنگي  ه‍ژموني  نتيجه،  در  و  دموكراسي  ليبرال  ومدل  نظام  عليه  چالش  مهم‌ترين 

امركيا در جهان، به ويژه خاورميانه محسوب ميك‌نند. 
آن  و  مي‌گويد  قدرت سخت سخن  با  نرم  قدرت  تريكب  از  ديگر،  جايي  در  ناي 
كه  ايران  هم‌چون  كشور‌هايي  با  بايد  امركيا  او،  منظر  از  مي‌نامد.  هوشمند  قدرت  را 
خاورميانه  در  متحده  ايالات  منافع  تهديدكنندگان  ساير  منافع  همسويي  موجب 
مي‌شوند، هوشمندانه مقابله كند:»امركيا بايد نگران راهبردهايي باشد كه به دشمنانش 
كمك ميك‌ند نيرو‌هاي ناهمگون را زير كي پرچم متحد سازند. ايالات متحده داستان 
خوبي براي روايت كردن در اختيار دارد، اما ناكامي‌هايش در تريكب قدرت سخت و 
اوقات راه خود را مي‌رود و  اغلب  نرم در كي راهبرد هوشمند بدين معني است كه 
قصه خود را مي‌سرايد و اين مي‌تواند مخرب باشد«)Nye,2009:120(.در مجموع به 
نظر نويسندگان اين پژوهش، راهبرد امركيا در خاورميانه عليه ايران را مي‌توان حول 

محور‌هاي زير برشمرد: 
‌ـ مرعوب‌سازي دولت‌ها و ملت‌هاي خاورميانه از خطر ايران براي منطقه با طرح 
موضوعاتي، همچون: خطر گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و تروريسم با محوريت ايران؛  
‌ـ ترويج سكولاريسم، ليبرال دموكراسي و ارزش‌هاي غربي در خاورميانه در تقابل 

با مدل و الگوي انقلاب اسلامي؛
‌ـ مقابله با فرهنگ ديني و مذهبي ايران و جلوگيري از گسترش آن به كشور‌هاي 

ديگر خاورميانه؛
‌ـ تشديد اختلافات قومي، مذهبي و مرزي )جزاير سه‌گانه و تغيير نام خليج فارس( 
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ايران با كشور‌هاي خاورميانه در قالب دو قوم عرب و فارس و دو مذهب شيعه و سني؛ 
‌ـ تشنج‌زدايي و عادي‌سازي روابط دولت‌ها و ملت‌هاي عربي با اسرائيل و در نتيجه، 

انزواي ايران.
به طور كلي مي‌توان راهبرد كلان امركيا در منطقه عليه ايران را بر محور انزواي 
همه‌جانبه ايران )كاهش نقش و جايگاه راهبردي ايران( در منطقه و نزدكيي گسترده 
كشور‌هاي خاورميانه به امركيا )افزايش نقش و جايگاه راهبردي امركيا( از طريق توسعه 

مبادلات سياسي، اقتصادي، نظامي و... تحليل كرد. 

3. راهبرد كلان جمهوري اسلامي ايران در خاورميانه
جمهوري اسلامي ايران به عنوان قدرت منطقه‌اي مهم و ژئواستراتژكي در خاورميانه، 
بر  جديد  خاورميانه‌اي  محور شكل‌گيري  بر  كه  است  برخوردار  كلان  راهبرد  كي  از 
مبناي استقلال همه‌جانبه دولت‌ـ ملت‌هاي آن و در نتيجه، كاهش هرچه بيشتر نفوذ 
قدرت‌هاي جهاني، به ويژه امركيا در منطقه استوار است. اين راهبرد دقيقاً نقطه مقابل 

راهبرد هژموني‌گرايي امركيا در اين منطقه به شمار مي‌رود.  
ايران سياست خارجي  انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي  اول  در طول 25 سال 
مجلس  انتخابات  از  بعد  است  کرده  اتخاذ  زماني  مختلف  دوره‌هاي  در  متفاوتی 
به  نهم  در دولت  اصول‌گرايان  پيروزي  آن،  دنبال  به  و  اصول‌گرايان  پيروزي  و  هفتم 
متخصصان  و  كارشناسان  سوي  از  دكتريني  احمدي‌نژاد،  محمود  رياست‌جمهوري 

سياست خارجي ارائه شد كه به دكترين تعامل سازنده معروف است. 
»اتخاذ  تعريف ميك‌ند:  زير  به شكل  را  تعامل سازنده  منوچهر محمدي دكترين 
سياستي فعال، پويا، تأثيرگذار، جهت‌دار با شناخت دقيق از معادلات سياسي به عنوان 
و  متهم  جايگاه  از  خروج  و  منطقه  و  بين‌الملل  روابط  صحنه  در  قدرتمند  بازيگري 
از سياست تنش‌زدايي است.  استقرار در جايگاه مدعي كه آن، مرحله‌اي پيشرفته‌تر 
منطقه  اسلام،  توسعه، جهان  در حال  در سطوح مختلف جهان: جهان  اين سياست 

خاورميانه، همسايگان و ملي، قابل طرح و اعمال است.« )محمدي، 1387: 81(
اين دكترين اتخاذ كي سياست خارجي پويا و ايفاي نقش منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي 
را در معادلات بين‌الملل براي جمهوري اسلامي ايران در راستاي اهداف انقلاب اسلامي 
پيشنهاد ميك‌ند. در واقع، مي‌خواهد جمهوري اسلامي ايران را در معادلات بين‌الملل 
به كي بازيگر پر تحرك و فعال در صحنه جهاني و منطقه‌اي تبديل كند و به طور كلي، 
خواهان افزايش نقش و جايگاه راهبردي جمهوري اسلامي ايران در معادلات جهاني 
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و منطقه‌اي است. 
به نظر نويسندگان اين پژوهش، راهبرد كلان جمهوري اسلامي ايران در منطقه را 

مي‌توان در محور‌هاي ذيل خلاصه كرد: 
‌ـ خنثي كردن تبليغات غرب بر محور خطرات نظام جمهوري اسلامي ايران براي 

منطقه و نظام بين‌الملل؛
‌ـ تنش‌زدايي و عادي‌سازي روابط همه‌جانبه با دولت‌ها و ملت‌هاي خاورميانه در 

تقابل با راهبرد امركيا براي انزواگرايي ايران در منطقه؛
ساير  به  ايران  اسلامي  انقلاب  ارزش‌هاي  و  ديني  حكومت  الگوي  گسترش  ‌ـ 

كشور‌هاي خاورميانه؛
در  امركيا  و  اسرائيل  عليه  خاورميانه  كشورهاي  از  نرم  جبهه  كي  شكل‌گيري  ‌‌ـ 
منطقه با محوريت و موضوع سرزمين‌هاي اشغالي و تقابل جهان اسلام با سیاست های 

استكبار جهاني امركيا و اسرائيل.
در مجموع مي‌توان نتيجه گرفت كه تقابل راهبردي امركيا و ايران در منطقه تحت 
تأثير راهبرد دو طرف درگير بر محور انزواي ديگري در منطقه و پررنگ‌تر شدن نقش 
ديگري در معادلات سياسي‌ـ ايدئولوژكي، نظامي – امنيتي و اقتصادي منطقه است. 

4. ارزيابي تأثير تحولات منطقه بر وزن و جايگاه راهبردي امركيا و ايران      . 
و  وزن  معادلات جديدي در خاورميانه منجر شده،  به شكل‌گيري  اخير كه  تحولات 
بازيگر دخيل در  به عنوان دو رقيب و  را  ايران در منطقه  و  امركيا  جايگاه راهبردي 
تحولات منطقه‌اي دچار تغيير كرده است.که در ادامه، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

الف( تأثير انقلاب‌هاي اخير بر وزن و روند راهبردي امركيا در خاورميانه
با بررسي روند و جهت‌گيري انقلاب‌هاي مردمي در خاورميانه مي‌توان به اين نتيجه 
رسيد كه ه‍ژموني همه‌جانبه ايالات متحده در خاورميانه از سه بعد سياسي‌ـ ايدئولوژكي، 
امنيتي‌ـ نظامي و اقتصادي با چالش مواجه شده است. در بعد سياسي‌ـ ايدئولو‍ژكي 
جهت‌گيري و تمايل انقلابيون كه با گذشت زمان به سوي شكل‌گيري حكومت‌هاي 
است؛  انداخته  هراس  به  را  امركيايي  دولت‌مردان  است،  در حركت  اسلامي  مردمي‌ـ 
زيرا شكل‌گيري حكومت‌هاي مردمي ‌ـ اسلامي در خاورميانه جايگاه راهبردي امركيا 
ليبرال  ارزش‌هاي  افول  معناي  به  معادله  اين  كرد.  خواهد  تضعيف  را  خاورميانه  در 
و  نظام جهاني  امركيا در  ايدئولوژكي  مبناي هژموني‌گرايي سياسي‌ـ  )كه  دموكراسي 

خاورميانه است(، در مقابل اسلام سياسي است. 
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اين كشور،  در  دكيتاتور‌هاي مستبد  و حاكميت  ليبي  در  نيم‌قرن  از گذشت  بعد 
اولين  »ليبي جديد«  كرد.  موجوديت  اعلام  بنغازي  در  مستقل  اولين حزب سياسي 
حزب موجود در اين كشور از پنجاه سال پيش تاكنون در شهر بنغازي واقع در شرق 
ليبي به شمار مي‌آيد. فعالان و اعضاي اين حزب معتقدند رسالت و پيام حزب ليبي 
جديد اخلاص به خداوند، اسلام‌گرايي، ميهن و رهايي يافتن از حكومت طاغوت وابسته 
نيز  مصر  قضايي  دستگاه   .(Khaleei times ,Agusut19,2011) است  غرب  به 
تحقيقات خود را دربارة كم‌كهاي مالي پنهاني امركيا و عربستان به برخي احزاب 
و سازمان‌هاي غيردولتي مصر، به ويژه بعد از انقلاب 25 ژانويه )كه هدفشان مقابله 
با احزاب اسلامي در انتخابات آينده است(، آغاز كرده است. شهروندان اردن هم با 
برپايي تظاهرات در شهر‌هاي مختلف اين كشور نسبت به تحقق نيافتن اصلاحات، 
جمعه  در  اردن  مختلف  شهرهاي  دادند.  هشدار  اردن،  پادشاه  دوم،  عبدالله  به 
براي  بود. هم‌چنين  مردمي  اعتراض‌هاي  به »جمعيت حاكميت« شاهد  موسوم 
اولين‌بار پس از سرنگوني زين‌العابدين‌بن‌علي، رئيس‌جمهور مخلوع تونس، مردم 
اين كشور توانستند در ماه مبارك رمضان با آزادي كامل مراسم مذهبي خود را 

 .(Arab News. com, Agusut 14, 2011) انجام دهند
انقلابيون صعده نيز با برپايي تظاهرات در دومين جمعه ماه مبارك رمضان، كي 
صدا خواستار توقف دخالت‌هاي واشنگتن در اين انقلاب شدند و دليل طولاني شدن 
انقلاب را توطئه امركيا دانستند. مخالفان عبدالله صالح بعد از استعفاي او، كي صدا 
مجازات  توقف  هم‌چنين  و  يمن  داخلي  امور  در  عربستان  نكردن  دخالت  خواستار 
جمعي عليه مردم بي‌دفاع اين كشور شدند (Ibid). امركيا در بعد راهبردي، با توجه 
ايران‌هراسي،  به ژئواستراتژكي بودن كشور يمن و پيش‌گامي عبدالله صالح در بحث 
مبارزه با تروريسم القاعده و ايجاد پايگاه نظامي در يمن، نمي‌خواهد اين كشور فقير 
خاورميانه‌اي را از دست بدهد )سجادپور، 1390(. لذا با همكاري عربستان و كشورهاي 
شوراي همكاري خليج فارس طرح بركناري مسالمت‌آميز صالح و انتخابات را تدوين 
انتخابات نمايشي باعث به قدرت رسيدن معاون صالح شد كه در  با برگزاري  كرد و 
را دو  انقلابي  و جوانان  يمن  امر خشم مردم  اين  فعال داشت.  نقشي  سركوب مردم 
چندان كرده است. آنها خواهان بركناري معاون صالح و برگزاري انتخابات آزاد بدون 
دخالت امركيا و عربستان هستند. اين امر وزن و تأثير راهبردي امركيا را در منطقه 
كاهش داده است )اسفند Islamtimes. org , 1390). در اين بين، تأثير جمهوري 
اسلامي ايران و حمايت مادي و معنوي آن از گروه‌هاي اسلامي و مردم اين كشور در 
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جريان تحولات يمن، باعث افزايش نفوذ ايران در اين كشور شده است؛ اين واقعيت را 
مي‌شود از گفته فخر العزي، سخنگوي كميته سازماندهي جوانان انقلاب يمن، فهميد. 
وي انقلاب ايران را پرچمدار مبارزه با امپرياليسم، آزادي‌خواهي در جهان اسلام و جرقه 

.(farsnews. com, 1390 انقلاب يمن دانست )آبان
تحولات اخير در خاورميانه از بعد امنيتي‌ـ نظامي نيز، ه‍ژموني امركيا را به چالش 
كه  خاورميانه  در  امركيا  هم‌پيمان  اقتدارگراي  حكومت‌هاي  سرنگوني  است.  كشيده 
مهم‌ترين آنها مصر است، از زواياي مختلف موجب افول هژموني امنيتي‌ـ نظامي امركيا 
در خاورميانه خواهد شد. در مرحله اول، جايگاه و پايگاه‌هاي نظامي امركيا در منطقه 
را كه مبناي هژموني‌گرايي امنيتي‌ـ نظامي آن در خاورميانه محسوب مي‌شوند، تحت 
تأثير منفي خويش قرار خواهد داد؛ زيرا در صورت شكل‌گيري حكومت‌هاي مردمي‌ـ 
اسلامي، ديگر اين حكومت‌ها راهبردهاي نظامي امركيا در منطقه را معقول و مقبول 
را كه حفظ  امركيا  امنيتي  راهبرد  از  بزرگي  بعد، بخش  در مرحله  دانست.  نخواهند 
امنيت اسرائيل به عنوان هم‌پيمان راهبردي خويش در منطقه و تشنج‌زدايي بين اعراب 
 .)Zhongmin,2011( و اسرائيل در مسأله فلسطين است، با مشكل مواجه خواهد كرد
در صورت پيروزي و پيشرفت اين انقلاب‌ها و در نتيجه، روي كار آمدن حكومت‌هاي 
مردمي‌ـ اسلامي، حساسيت‌ها نسبت به مسأله فلسطين در اين كشور‌ها افزايش خواهد 
عربي  كشورهاي  مقابل  نقطه  رسمي  و  به صورت جدي  منطقه  در  اسرائيل  و  يافت 

خاورميانه قرار خواهد گرفت. 
مردم مصر در پي حمله هوايي نيروهاي رژيم صهيونيستي به خاك كشورشان 
اخراج سفير  اين رژيم،  با  روابط  نظامي، خواستار قطع  به شهادت رسيدن شش  و 
شدند.  صهيونيستي  رژيم  به  گاز  صدور  قطع  و  كمپ‌ديويد  معاهده  لغو  اسرائيل، 
هزاران نفر از مردم قاهره با برگزاري تظاهرات در برابر سفارت رژيم صهيونيستي در 
قاهره خواستار قطع روابط با رژيم صهيونيستي و اخراج سفير از كشورشان شدند 
(Khaleei times ,Agusut19,2011). بعد از انقلاب مصر، مهم‌ترين چالشي كه در 
روابط اين دو كشور به وجود آمده و قدرت افكار عمومي و نقش جامعه مدني در عرصه 
سياست داخلي مصر را به تصوير كشيده است، تسخير سفارت اسرائيل توسط انقلابيون 
بود. حمله جنگنده‌هاي اسرائيلي به صحراي سينا در بامداد 19 آگوست 2011 و كشته 
از افسران ارتش مصر، باعث خشم مصري‌ها و حمله آنها به سفارت  شدن شش تن 
اسرائيل شد. عدم عذرخواهي مقامات اسرائيل از اين اقدام و فشار افكار عمومي جامعه 
مصر به دولت باعث شد تا مصر سفير خود را از اسرائيل فرابخواند. اين بدگماني در 
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روابط دوطرفه در سطح مردم دو كشور و قدرت‌گيري افكار عمومي و نقش آنها در 
ساخت سياست داخلي در مصر، روابط مصر و اسرائيل را به مخاطره مي‌اندازد و به طور 
غيرمستقيم، نشانه‌اي بد براي آينده روابط دو كشور محسوب مي‌شود. اين امر بدون 
اين كشور و حركت به  انقلاب  از  از هويت اسلام‌خواهي مردم مصر بعد  شك، ناشي 

.)Hassan, 2011:2( سمت اسلام‌خواهي است
از  نفر  هزاران  شد.  كشيده  آتش  به  نيز  عربستان  در  رژيم صهيونيستي  پرچم 
مردم شرق عربستان با وجود ممنوعيت تظاهرات در اين كشور، با برپايي تظاهراتي 
گزارش  به  كشيدند.  آتش  به  را  صهيونيستي  رژيم  پرچم  قدس  روز  مناسبت  به 
شبكه پرس تي وي، هزاران نفر از مردم شرق عربستان تظاهرات ضدصهيونيستي 
با آخرين جمعه  برگزار كردند. تظاهركنندگان در چندين شهر عربستان هم‌زمان 
محكوم  را  صهيونيستي  رژيم  جنايات  و  ريختند  خيابان‌ها  به  رمضان  مبارك  ماه 
از  بعد  دانشجويي  فراگير  اعتراضات  كردند(press tv,Agusut26,2011). هم‌چنين 
اين جريان كه از دانشگاه ملك خالد عربستان شروع و بعد از مرگ دختري دانشجو، به 
دانشگاه‌هاي ديگر عربستان نيز كشيده شد، در پاسخ به فضاي دكيتاتوري و وضعيت 
بد معيشتي حاكم بر عربستان و نيز دخالت‌هاي بي‌جاي اين كشور در بحرين و سوريه 
از  حاكي  همگي  شواهد  اين  شد.  دانشجو  چند  شدن  كشته  باعث  و  گرفت  صورت 
گسترش موج دموكراسي‌خواهي برگرفته از انقلاب‌هاي عربي در كشورهاي خاورميانه 
است )Alsharif,2012(. تأثير و نفوذ جايگاه اسلام انقلابي برگرفته از مباني ديني در 
اين اعتراض‌ها كه ناشي از هويت بومي اعراب است، مي‌تواند به افزايش وزن و جايگاه 

راهبردي ايران بينجامد. 
مردم تونس امسال براي اولين‌بار بعد از به ثمر رساندن انقلاب خود، روز جهاني 
قدس را گرامي داشتند. »خليل شاهين« در مصاحبه با شبكه خبري العالم گفت: روز 
جهاني قدس رويداد مهمي براي جهان اسلام و همه ملت‌ها، به منظور اعلام حمايت 
اين موضوع اهميت  از مردم فلسطين، به ويژه مسأله قدس به شمار مي‌رود. امسال 
خاصي دارد؛ زيرا قدس در معرض حملات گسترده صهيونيست‌ها قرار گرفته است. 
وي افزود: روز قدس به كي روز جهاني تبديل شده است و فقط روز ملت فلسطين يا 
امت اسلامي نيست، بلكه روز همه آزادگان جهان و حمايت از مبارزه همه ملت‌ها در 

 .(press tv,Agusut26,2011)راه رهايي از اشغالگري است
در آخرين مرحله، احتمال گسترش موج سرنگوني دولت‌هاي اقتدارگراي هم‌پيمان 
امركيا در خاورميانه، مثل مصر به ساير متحدان امركيا از جمله عربستان افزايش خواهد 
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يافت كه در اين صورت، باز شاهد افول وزن راهبردي امركيا در خاورميانه خواهيم بود. 
تحقق  بر  سرنوشت«  »تعيين  نام  با  گسترده  تظاهرات  برگزاري  با  بحرين  انقلابيون 
خواسته‌هاي انقلابي خود اصرار ورزيدند و در عين حال، خواستار سرنگوني نظام آل خليفه 
دادن  سر  با  و  ريختند  خيابان‌ها  به  افطار  مراسم  از  پس  بحريني  تظاهركنندگان  شدند. 
شعارهايي خواستار بركناري آل خليفه و اجراي اصلاحات واقعي در حكومت در راستاي 
 .)Bahrain online news. Com, Agusut19, 2011)شدند مردمي  حكومت‌هاي 
اولين  از واكنش‌ها و روكيردها شد:  به وجود آمدن سه دسته  باعث  تحولات بحرين 
روكيرد متعلق به كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس با محوريت عربستان 
از خاندان آل خليفه، در سركوب معترضان و قيام  با حمايت كامل  بود كه  سعودي 
در  را  مختلفي  واكنش‌هاي  و  اعتراضات  امر  همين  كردند.  مشاركت  بحرين  مردمي 
دوم،  است.  منجر شده  داخلي  به سركوب  و  كرده  ايجاد  اين كشورها  داخلي  فضاي 
امركيا و كشورهاي غربي كه به دليل پيوند منافع با خاندان آل خليفه، به رغم برخي 
توصيه‌ها در برخورد مسالمت‌آميز با معترضان، روكيرد سركوب‌گرانه حكومت بحرين 
منطقه‌اي  اسلامي  گروه‌هاي  و  دولت‌ها  شخصيت‌ها،  برخي  سوم،  نكردند.  محكوم  را 
و  بحرين  دولت  اقدامات  و  خشونت‌ها  محكوميت  با  اسلامي  جمهوري  در  جمله  از 
سعودي‌ها خواستار پايان دادن به سركوب مردم شدند )اسدي، 12:1390(. در اين ميان، 
جمهوري اسلامي ايران با حمايت معنوي از معترضان و ضمن محكوم كردن سركوب‌ها 
باعث افزايش نفوذ و نقش بازيگري راهبردي خود در بحرين و خاورميانه و هم‌چنين 
به چالش کشیدن هژموني و نقش امركيا در منطقه شده است. بر اين اساس، تأثير 
مادي و معنوي جمهوري اسلامي ايران بر مردم بحرين بر كسي پوشيده نيست و اين 
باعث افزايش نقش ايران در آينده بحرين و تأثير راهبردي آن در اين كشور خواهد شد. 
و  امركيا  بورس  زيادي  حدود  تا  خاورميانه  تحولات  اقتصادي،  هژموني  بعد  در   
سرمايه‌گذاري شركت‌هاي فرامليتي و داخلي در ايالات متحده را تحت تأثير قرار داده 
تا جايي كه در چند ماه گذشته، بورس امركيا با ركود قابل توجهي مواجه شده است 
و شركت‌هاي داخلي و فرامليتي در اين كشور با ضررهاي زيادي كه متحمل شده‌اند، 
حاضر به ادامه سرمايه‌گذاري در اين كشور نيستند؛ زيرا تحولات اخير، جريان صدور 
انرژي از خاورميانه به بازار‌هاي جهاني را تحت تأثير منفي قرار داده و باعث افزايش 
قيمت اين نوع انرژي‌ها شده است (Khaleei times, Agusut19, 2011(. از آنجا 
به عنوان كي هژمون  را شامل مي‌شود،  اقتصاد جهاني  امركيا 22 درصد  اقتصاد  كه 
براي  اين مي‌تواند كي چالش در كوتاه‌مدت  و  با چالش مواجه شده است  اقتصادي 
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افول هژموني  تأثير اصلي حوادث اخير خاورميانه در  باشد.  امركيا  اقتصادي  هژموني 
اقتصادي امركيا در منطقه و متعاقباً در نظام جهاني اين است كه در صورت روي كار 
آمدن حكومت‌هاي مردمي‌ـ اسلامي در خاورميانه، امركيا تسلط خويش بر منابع نفتي 
و گازي خاورميانه را از دست خواهد داد و ديگر حكومت‌هاي جديد جايگزين خوبي 
نزد  امركيا  زيرا  بود؛  نخواهند  منطقه  در  امركيا  اقتصادي  سياست‌هاي  اجراي  براي 
افكار عمومي و حكومت‌هاي جديد خاورميانه به دليل پيشينه حمايت از حكومت‌هاي 

.)Charafeddine,2011:9( اقتدارگرا و اسرائيل، جايگاهي ندارد
از طرف ديگر، اگر موج اين انقلاب‌ها به صورت جدي به كشور مهم نفتي جهان 
و زير سيطره امركيا در منطقه، يعني عربستان سرايت كند، به صورت جدي راهبرد 
انرژي امركيا در خاورميانه را كه مبناي هژموني‌گرايي اقتصادي آن در منطقه است، 
)يعني تسلط بر جريان انرژي به بازارهاي جهاني و در نتيجه، مشروط كردن اقتصاد 
رقيب‌هاي جهاني امركيا، از جمله اتحاديه اروپا، چين، هند و غيره( تحت تأثير منفي 
قرار خواهد داد )Keiswetter,2012(. در ارزيابي نهايي مي‌توان به اين نتيجه رسيد 
كردن  اكتفا  و  از كشور‌ها  بعضي  در  انقلاب‌ها  اين  كامل  نشدن  پيروز  در صورت  كه 
حكومت‌هاي اقتدارگرا به بعضي اصلاحات، باز هم هژموني ايالات متحده در خاورميانه 
تحت تأثير منفي اين انقلاب‌ها قرار خواهد گرفت؛ زيرا دولت‌هاي هم‌پيمان امركيا در 
خاورميانه بعد از گذراندن اين تحولات، از ترس افكار عمومي و وقوع انقلاب‌هاي جديد، 
ديگر حاضر نخواهند بود سياست‌هاي امركيا در منطقه را به طور كامل اجرا كنند و 
در بيشتر مواقع مجبورند براي جلب افكار عمومي، با سياست‌هاي امركيا در منطقه 

مخالفت كنند. 
هژموني  و  راهبردي  وزن  كاهش  بر  را  اخير  انقلاب‌هاي  تأثير  مي‌توان  واقع  در   

همه‌جانبه امركيا در خاورميانه، حول محور‌هاي ذيل برشمرد: 
با  تقابل  با محوريت دين اسلام در  1. شكل‌گيري حكومت‌هاي مردمي‌ـ اسلامي 

الگوي غربی )افول هژموني سياسي‌ـ ايدئولوژكي(؛
2. جبهه‌گيري واحد دولت‌ـ ملت‌هاي خاورميانه در مقابله با سلطه رژيم اسرائيل بر 
سرزمين‌هاي اشغالي و وابستگي امنيتي‌ـ نظامي دولت‌هاي قبلي‌شان به امركيا )افول 

هژموني نظامي‌ـ امنيتي(؛
3. از دست دادن كنترل جريان انرژي به بازار‌هاي جهاني به وسيله امركيا )افول 

هژموني اقتصادي(. 
هژموني‌گرايي  افول  به  جديد  تحولات  كه  گرفت  نتيجه  مي‌توان  كلي  طور  به 
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انزواي  به سمت  زيرا تحولات جديد  نيز خواهد شد؛  امركيا در خاورميانه  همه‌جانبه 
و  منطقه  در  ايران  ضدهژمون  راهبرد  جهت  در  و  خاورميانه  در  امركيا  استراتژكيي 
هم‌چنين انسجام راهبردي جبهه مقاومت در همه كشور‌هاي دچار انقلاب در مقابل 

امركيا و متحدانش در جريان است.  

ب( تأثير انقلاب‌هاي اخير بر وزن و جايگاه راهبردي ايران
انقلاب‌هاي اخير در خاورميانه در سه بعد سياسي‌ـ ايدئولوژكي، امنيتي‌ـ نظامي و 
اقتصادي به تقويت جايگاه راهبردي و روند رو به رشد قدرت همه‌جانبه جمهوري 
اسلامي ايران در منطقه منجر خواهد شد. مي‌توان گفت در صورت پيروزي كامل 
اين انقلاب‌ها، جايگاه سياسي‌ـ ايدئولوژكي جمهوري اسلامي تقويت خواهد شد؛ 
زيرا جهت‌گيري انقلاب‌هاي اخير به سمت ايجاد حكومت‌هاي مردمي – اسلامي 
ارائه  يعني  منطقه،  در  اسلامي  انقلاب  اهداف  با  همسو  ديني  مردم‌سالاري  يا 
ليبرال  الگوي  با  تقابل  به دولت‌ـ ملت‌هاي خاورميانه در  الگوي حكومت ديني 
دموكراسي امركياست. روز 23 اكتبر2011، اولين انتخابات آزاد تونس در حالي 
اين  پيروز  الغنوشي  راشد  به رهبري  النهضه  برگزار شد كه اسلام‌گرايان حزب 
انتخابات شدند. بعد از انتخابات، الغنوشي اعلام كرد: هيچ كس در نهضت نيست 
كه در اسلام شكي داشته باشد. اسلام مرجع ماست و هيچ كس در اين مورد 

.)www. bbc. co. uk,24 october 2011( اختلاف نظر ندارد
اگرچه ممكن است آغاز برخي از اين حركت‌هاي انقلابي متأثر از برخي مطالبات 
اقتصادي و سياسي بوده باشد، ولي تبديل مكان‌ها يا نهادهاي مذهبي نظير نمازهاي 
شعارهاي  و  تحركات  اين  آغاز  نقطه  و  خاستگاه  به  مساجد  و  جماعات  و  جمعه 
اسلامي، نمايانگر جهت‌گيري اصلي اين تحركات انقلابي است )رجبي، 1390(. در 
صورت جهت‌گيري انقلاب‌هاي اخير به سمت حكومت‌هاي مردمي‌ـ اسلامي، احتمال 
الگوگيري اين انقلاب‌ها از انقلاب اسلامي ايران تا حد زيادي افزايش خواهد يافت 
و اين مي‌تواند منافع نامشروع امركيا در خاورميانه را كه بر ارزش‌هاي ضد اسلامی 
نشانه‌هاي   .)Greenburg&Smith,2011:89( بيندازد  خطر  به  است،  مبتني 
فراواني در حركات، شعارها، خواست‌ها و گروه‌بندي‌هاي معترضان وجود دارد كه 
نشان مي‌دهد اعتراضات موجود، اگرچه ممكن است در مقايسه با انقلاب اسلامي 
ايران در سطوح متفاوت‌تري تعريف شوند، مي‌توانند به سمت الگوي حكومت ديني 

 .)Guirguis,2011:57( ايران حركت كنند



ستان 1390
ت /  سال چهارم / شماره سیزدهم -زم

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی- پژوه

38

به گزارش خبرگزاري فارس، »عبدالكريم بالحاج« رئيس شوراي نظامي طرابلس در 
گفت وگو با خبرگزاري مذكور گفت انقلابي كه از 17 فوريه 2011 )27 بهمن 1389( 
عليه سرهنگ قذافي شروع شده، كي انقلاب به تمام معنا اسلامي است. بالحاج تأيكد 
كرد: در اين انقلاب شعاري جز »الله اكبر« شنيده نشده است. بالحاج در پاسخ به اين 
اداره كشور خود هستند، گفت:  براي  نظامي  نوع  ليبي خواستار چه  سؤال كه مردم 
اكثريت مطلق مردم ليبي مسلمان و طبيعتاً خواستار كي نظام اسلامي با رعايت همه 
حقوق شهروندي هستند؛ انقلاب ما اسلامي است و مردم به همين دليل، به خيابان‌ها 

آمده‌اند )خبرگزاري فارس، 1390/6/8(. 
هم‌چنين در اولين روز آزادي ليبي، يعني 23 اكتبر 2011 مصطفي عبدالجليل، 
رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي، گفت: شريعت اسلامي، بنيان قانون اساسي در ليبي 
اصول  با  كه  قانوني  هر  و  است  اسلامي  ما  كرد: كشور  تأيكد  بود. وي  جديد خواهد 
 .)alarabiya. net,23 october 2011( شريعت اسلامي مغاير باشد، رد خواهد شد
همان طور كه ملاحظه مي‌شود، تأيكد بر اسلام و انقلاب اسلامي در كشورهايي كه 
بهار عربي را تجربه كرده‌اند، مي‌تواند به طور غيرمستقيم تأثيرگذاري ايران و انقلاب 
اسلامي را، هرچند با تعاريف متفاوت نشان دهد. در واقع، بازگشت به دين مبين اسلام 
كه از هويت اسلامي مردم نشأت مي‌گيرد و هم‌چنين تأيكد بر كامل بودن اين دين 
و استفاده از آن در تمام جنبه‌هاي زندگي در كشورهاي مسلمان و نيز عدالت‌خواهي، 
برابري‌طلبي و آزادي‌طلبي مردم مسلمان در جهان عرب كه بهار عربي را تجربه كرده‌اند، 
از تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم انقلاب اسلامي ايران است. پيروزي انقلاب اسلامي 
عملًا زمينه‌ساز احياي هويت اسلامي در ساير نقاط جهان اسلام شد و از اين حيث، 
شاهد شيوع و گسترش حركت اسلام‌گرايي در جهان بودهايم. عميق‌ترين تأثير انقلاب 
اسلامي به چالش كشيدن مركزيت و سيطره غرب مدرن است كه در نهايت، با احياي 
كماليسم،  هم‌چون  غربي  مدرنيسم  بومي  هاي  گونه  شكست  موجب  اسلامي  هويت 
پهلويسم يا ناصريسم و... شد )جوادي و بيدالله خاني، 26:1390(. با نگاهي تاريخي به 
تحولات منطقه‌اي خاورميانه، كي واقعيت نمايان مي‌شود و آن اينكه ملت‌هاي منطقه 
از عمق وجودشان به اسلام پايبند هستند و آن را گرامي مي‌دارند. وحدت و همدلي 
مردم حول محور اسلام و اعتقادات ديني در مبارزه با دكيتاتورهاي خودكامه از ‌كيسو، 
و بازخواني هويت ديني و هويت ملي اين كشورها از سوي ديگر و در ادامه، مقابله با 
خودكامگي و دست‌اندازي رژيم صهيونيستي، همه نشان مي‌دهد كه شاخصي مشترك 
ميان انقلاب 1357 ايران و خيزش‌هاي اخير مردمي در خاورميانه به وجود آمده است. 
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به سخن ديگر، شاهد هستيم كه اولين سده هزاره سوم به نوعي بازخواني انقلاب سال 
1357 ايران است. بازخواني مجدد اعتقادات مذهبي حول دين مبين اسلام و مبارزه با 
خودكامگي و نيز مبارزه با كشورهاي وابسته به غرب در حال حادث شدن است. در اين 
بين، بايد اشاره كرد كه انقلاب‌هاي مردمي در تونس، مصر و بسياري از كشورهايي كه 
در آنها شاهد تحولاتي هستيم، به نوعي الهام‌گرفته از انقلاب مردمي ايران است. انقلاب 
اسلامي ايران با بازتعريف مجموعه‌اي از ارزش‌ها و آموزه‌هاي ديني و اسلامي موجي از 
دين‌خواهي و اسلام‌گرايي را در منطقه به ‌وجود آورد كه دستاوردهاي معنوي و تحول 

ادراكي آن رويدادي شگرف براي جهان تعبير مي‌شود )شيرودي، 1388: ‌27ـ 23(.
انقلاب اسلامی ايران در سال 1357 با اعتراض عملي نسبت به نظم نوين جهاني 
و نابرابري و ناعدالتي موجود در جهان، مبناي تحولات اخير خاورميانه بوده است. در 
اين ميان، مقامات كاخ سفيد و هم‌چنين اسرائيلي‌ها به شدت از شبيه‌سازي انقلاب‌هاي 
عربي با انقلاب اسلامی و تأثير ايران بر آنها نگران‌اند و ميك‌وشند از اين شباهت پرهيز 
كنند. در همين زمينه مي‌توان به اظهار نظر نمايندگان مجلس سناي امركيا و همين 
طور بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اسرائيل، اشاره كرد كه بعد از انقلاب مصر، از تأثير 
ايران بر مصر ابراز نگراني كرد و گفت اسرائيل از اينكه مصر به جمهوري اسلامي ديگري 

.)english. aljazeera. net, 31 Jan 2011( تبديل شود، بسيار هراسناك است
اين انقلاب‌ها در بعد امنيتي‌ـ نظامي هم باعث تقويت جايگاه راهبردي ايران در 
قبال  امركيا در خاورميانه در  امنيتي  نظامي‌ـ  راهبرد  به  با توجه  منطقه خواهد شد. 
خويش  هم‌پيمان  دولت‌هاي  با  نظامي  پيمان‌هاي  محور  بر  ايران  اسلامي  جمهوري 
در منطقه )مصر، عربستان، اردن و...( و هم‌چنين شركي راهبردي‌اش در خاورميانه 
ايران  منطقه‌اي  قدرت  افزايش  باعث  اساسي  جهت  دو  از  انقلاب‌ها  اين  )اسرائيل(، 
ماهيت  به  توجه  با  ابتدا،  در  شد:  خواهند  منطقه  در  راهبردي‌اش  جايگاه  تقويت  و 
انقلاب‌ها  اين  از  برآمده  دولت‌هاي  پيروزي،  صورت  در  انقلاب‌ها،  اين  سلطه‌ستيزي 
ديگر به پيمان‌هاي نظامي تن نخواهند داد. در مرحله بعد، با توجه به ماهيت اسلامي 
اين انقلاب‌ها و شباهت‌هاي آن با نظام جمهوري اسلامي ايران، روابط متشنج ايران 
با بعضي از اين كشور‌ها به سمت همكار‌ي‌هاي بیشتر خواهد رفت. هم‌چنين مي‌توان 
استدلال كرد كه امكان شكل‌گيري محوری عليه حضور اسرائيل در منطقه با محوريت 
ايران بالا خواهد رفت. انقلاب‌هاي اخير در خاورميانه هم‌چنين مي‌تواند از دو جهت 
اساسي اقتصاد ايران را در منطقه تقويت كند: با توجه به تحريم‌هاي اقتصادي‌ـ صنعتي 
و علمي‌ـ فني عليه جمهوري اسلامي ايران در نظام بين‌الملل و منطقه به رهبري امركيا 
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دولت‌هاي برآمده از اين انقلاب‌ها با توجه به داشتن ماهيت اسلامي و سلطه‌ستيزي، 
بعد،  نيستند. در مرحله  ايران  اين كشور در منطقه عليه  با  به همكاري  ديگر حاضر 
با كشور‌هاي  اسلامي  و... جمهوري  ديني  فرهنگي،  تاريخي،  به شباهت‌هاي  توجه  با 
دچار انقلاب، در صورت پيروزي اين انقلاب‌ها سطح همكاري‌هاي اقتصادي‌ـ صنعتي و 
علمي‌ـ فني ايران با توجه به پتانسيل‌هاي بالاي ايران در منطقه افزايش خواهد يافت 
و به رونق گرفتن اقتصاد ايران در منطقه و نظام بين‌الملل منجر خواهد شد. هم‌چنين 
فضايي،  پزشكي،  فناوري‌هاي  جمله  از  مختلف،  زمينه‌هاي  در  ايران  پيشرفت‌هاي 
هسته‌اي، نانو تكنولوژي، صنعت و... و نيز عدم دستيابي كشورهاي مختلف خاورميانه 
از جمله كشورهاي عربي به چنين فناوري‌هايي مي‌تواند باعث شود كه ايران با استفاده 
از نوعي ديپلماسي صدور فناوري و هم‌چنين آموزش متخصصان اين كشورها، علاوه 
بر دستيابي به جايگاه بالاتر و تبديل شدن به كي قدرت فرامنطقه‌اي، در ائتلاف با اين 
نابرابر بين‌المللي ايستادگي كند و در صدد تغيير آن و ايجاد  كشورها در برابر نظام 

نظامي باشد كه در آن مردمان تحت ستم و سلطه به عدالت دست پيدا كنند. 
شكل‌گيري  يا  همكاري  طرح  مي‌تواند  ايران  اسلامي  جمهوري  ديگر،  طرف  از 
اتحاديه كشور‌هاي اسلامي در زمينه‌هاي مختلف، از جمله اقتصادي را به مرحله اجرا 
بگذارد؛ زيرا خاورميانه مهم‌ترين منطقه جهان اسلام محسوب مي‌شود. كيي از دلايل 
شكل نگرفتن اين طرح، وجود حكومت‌هاي وابسته و هم‌پيمان امركيا در جهان اسلام 
و خاورميانه است. به طور كلي، مي‌توان افزايش وزن راهبردي ايران در خاورميانه را 

بعد از پيروزي انقلاب‌هاي اخير در محور‌هاي زير خلاصه كرد: 
1. شكل‌گيري حكومت‌هايي با محوريت مردم‌سالاري ديني )افزايش نقش و جايگاه 

ايران در معادلات سياسي‌ـ ايدئولوژكي(؛
عليه  اسلامي  كشور‌هاي  واحد  جبهه‌گيري  و  منطقه  دولت‌هاي  با  تنش‌‌زدايي   .2
اسرائيل با محوريت قدس و حمايت‌هاي نامشروع امركيا از آن )پررنگ‌تر شدن نقش 

ايران در معادلات منطقه‌اي(؛
3. افزايش روابط اقتصادي‌ـ صنعتي و علمي‌ـ فني با حكومت‌هاي جديد )افزايش 

نقش اقتصاد ايران در معادلات اقتصادي‌ـ منطقه‌اي(.
جايگاه  تقويت  به  جديد  تحولات  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  مي‌توان  كلي  طور  به 
راهبردي ايران در ابعاد سه‌گانه سياسي‌ـ ايدئولوژكي، امنيتي‌ـ نظامي و اقتصادي منجر 
خواهد شد؛ زيرا تحولات جديد و تأثيرگذاری ايران را در شكل‌گيري معادلات آينده 
منطقه‌اي افزايش خواهد داد. البته همان‌گونه كه گفته شد، انسجام راهبردي جبهه 
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مقاومت در كشور‌هاي انقلابي در مقابل نفوذ قدرت‌هاي بزرگ به ويژه امركيا و متحدان 
ايران و  افزايش جايگاه راهبردي  منطقه‌اي‌اش در شكل‌گيري معادلات جديد، يعني 

كاهش نقش امركيا در معادلات جديد، نقش مهمي ايفا كرده است.   

نتيجه‌گيري
خاورميانه همواره از جايگاهي ويژه‌ در معادلات همه‌جانبه نظام جهاني برخوردار بوده 
سياسي،  اسلام  انرژي،  فراوان  منابع  دليل  )به  ژئواستراتژكي  منطقه  اين  تحولات  و 
ترانزيت بين‌المللي و...( هميشه معادلات جهاني را تحت تأثير خويش قرار داده است. 
به همين دليل، قدرت‌هاي منطقه‌اي و جهاني همواره براي كنترل و مديريت تحولات 
به  نيز  امركيا  و  ايران  كرده‌اند.  تلاش  خويش،  كلان  راهبرد  راستاي  در  منطقه  اين 
عنوان دو رقيب راهبردي در منطقه كه سعي در انزواي استراتژكيي ديگري و افزايش 
نقش خويش در منطقه دارند، همواره به تحولات اين منطقه واكنش نشان داده‌اند. 
در نتيجه، تحولات منطقه‌اي جايگاه راهبردي اين دو كشور را تحت تأثير قرار خواهد 
داد. تحولات جديد در آينده‌اي نزدكي، معادلات جديدي به وجود خواهد آورد كه به 
كاهش وزن راهبردي و در نتيجه، انزواي كي كشور در منطقه و افزايش نقش ديگري 
منجر خواهد شد. مستندات موجود نشان مي‌دهد كه در آينده‌اي نزدكي، با روي كار 
آمدن حكومت‌هاي مردمي‌ـ ديني برآمده از اين تحولات، وزن و جايگاه راهبردي امركيا 
ايران در  در منطقه كاهش، و وزن و جايگاه راهبردي رقيب منطقه‌اي امركيا، يعني 

معادلات آينده منطقه افزايش خواهد يافت. 
هژموني  افول  روند  اخير،  تحولات  در  ديني  ارزش‌هاي  نقش  شدن  پررنگ‌تر  با 
همه‌جانبه امركيا در منطقه آغاز شده است و هرچه اين تحولات بيشتر رنگ و بوي 
مردمي‌ـ ديني به خود بگيرد، جايگاه ارزش‌هاي ليبرال دموكراسي امركيايي به عنوان 
اهرم هژموني سياسي‌ـ ايدئولوژكي آن كشور در منطقه تضعيف خواهد شد. از طرف 
حكومت‌هاي  آمدن  كار  روي  به  نزدكي  آينده‌اي  در  تحولات  اين  كه  آنجا  از  ديگر، 
خواهند  پيش  در  مستقلي  خارجي  و  داخلي  سياست‌هاي  )كه  امركيا  به  غيروابسته 
گرفت(، منجر خواهد شد، از بعد امنيتي‌ـ نظامي و اقتصادي هم شاهد افول هژموني و 
در نتيجه، كاهش نقش و جايگاه راهبردي امركيا در تحولات و معادلات آينده منطقه، 

خواهيم بود. 
نقطه مقابل اين جريان، معادله افزايش جايگاه و نقش راهبردي ايران در تحولات 
و معادلات آينده منطقه است كه خود از اين تحولات متأثر است؛ زيرا اين تحولات به 
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سمت اهداف و راهبردهاي كلان ايران در منطقه، و انزواي امركيا و اسرائيل در منطقه، 
در جريان است.  
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